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 تعالیباسمه 
 

 السلامالعلوم علیه دانشگاه باقر فقه سیاسیکارشناسی ارشد رشته معرفی 
 

 حسین متولی امامی سید محمدالاسلام دکتر حجت 

 

سىت کىه بىا    به عنوان واژه ای نوپدید در عرصه فقه، مشتمل بر مجموعه اى از مباحث فقهىى ا « فقه سیاسى»اصطلاح 

ن کىرده و  رفتار سیاسی و دانش سیاست مرتبط بوده و تکالیف شرعى زندگى سیاسى مؤمنان بلکه شهروندان را تعیىی 

 .  را بر اساس منابع و ادله معتبر شرعى، تبیین و توصیه مى کندآیین اداره مطلوب 

ن فقاهتى بازتولید شده و مرادف واژه هایى چو ى ه، در چارچوب گفتمان اسلام سیاسىاین مرکّب واژ

سى، افقه سی .می گیرد قرار گرفته و مورد استفاده قرار «لاحکام السلطانیها» و « فقه السیاسه»، الاسلامیه الدوله فقه »

همین  عملى ترین بخش دانش هاى اسلامى بوده و عملاً جایگزین فلسفه سیاسى در یونان قدیم است و شاید از

یم حکمت روست که فارابى در طبقه بندى علوم، اصطلاح فقه مدنى را به عنوان شاخه اى از علم مدنى عام و قس

 .مدنى، به کار برده است

 گاه فارغ ازحاضر مورد استفاده قرار گرفته است، لکن فقه شیعه هیچ گرچه اصطلاح فقه سیاسی عمدتاً در عصر

احث سیاسی ماهیّت فقه سیاسی نبوده است؛ زیرا از آغاز تدوین دانش فقه، بخش قابل توجّهی از مباحث آن به مب

حساسیّت ت اختصاص داشته و پاسخ گویی به این مسائل را مدِّ نظر قرار می داده است. هرچند این مباحث به علّ

ردی فستره امور گحاکمان جائر، جایگاه گسترده ای در فقه شیعه نیافته و تنها مشتمل بر احکام مختلف و پراکنده در 

 .در ابواب مخلتف فقه بود

ه راکنده بودپگرچه فقه شیعه به خاطر ارتباط با سیاست، همواره سرشار از مباحث سیاسی بود که در سراسر فقه 

سی جای می ند، لکن آنچه فقه سیاسی موجود را از مباحثی که در سال های دور، ذیل فقه سیاو محتوای سیاسی دار

 :گرفت متمایز می کند، نه در مفهوم فقه سیاسی بلکه در دو چیز است

الف( برخلاف زمان گذشته که به خاطر دوربودن فقیهان از عرصه حکومت، فقه شیعه بىه مباحىث بسىیط در عرصىه     

د بسىیاری در عرصىه سیاسىت شىده     فقه در عصر حاضر، مشتمل بر عرصه های نوپدیى اما ، سیاست اختصاص داشت

تحزّب، مرزهای ملّی، تفکیک قىوا، انتخابىا ، مجىالا قانونگىذاری، قىانون اساسىی،        و موضوعاتی جدید مثل: است

گذشته، بنىا بىر    مباحث فقه در زمانب(  .مصونیّت سیاسی، آزادی های سیاسی، مشارک سیاسی و ... را دربرمی گیرد

شرایط زمانه، دوربودن فقه و فقیهىان از عرصىه حکومىت، قرارداشىتن فقهىا در حالىت تقیىّه، غلبىه         »اقتضائاتی مانند: 

، عمدتاً با محوریّىت افىراد  و   «حاکمان جائر بر امور جامعه و در اقلیّت قرارداشتن شیعیان در برخی زمان ها و مناطق

این درحالی است که فقه سیاسی در عصىر حاضىر، در پىارادایم فقىه اجتمىاعی و       .نه اجتماع و حکومت( قرارداشت

حکومتی وارد شده و علاوه بر اینکه مخاطبان آن، عموم شهروندان هستند، نظریه های سیاسی را نیز در کنار احکام و 
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 .می دهداستفتائا ، شامل شده و اداره مطلوب و شریعت مدار حکومت اسلامی را سرلوحه استنباط قرار 

از  یز مىی کنىد،  برخی از ویژگی های فقه سیاسی حداّکثری که آن را از فقه سیاسی منطبق بر پارادایم فقه فىردی متمىا  

 :قرار ذیل است

امعه  اعم فقه سیاسی مطلوب، خود را به پرسش ها و نیازهای مکلفّان محدود نمی نماید، همه شهروندان ج .1

 .لفان( را مدِّ نظر قرارمی دهداز مؤمنان و غیرمؤمنان؛ موافقان و مخا

ز ی آن را نیى فقه سیاسی علاوه بر افراد جامعه، برای حکومت و جامعه نیز هویّت مستقل قائل شده و نیازهىا  .2

ی مى ردی مقىدمّ  فى در کنار نیازهای افراد مدِّ نظر قرارمی دهد، بلکه نیازهای حکومت و جامعه را بر نیازهای 

 .دارد

ته بىوده  اسی در کنار هم نیست، بلکه دارای شبکه ای منسجم و به هم پیوسى فقه سیاسی، مجموعه مسائل سی .3

 .و قالبی نظام واره دارد

یگىر ماننىد   دنظام واره فقه سیاسی، علاوه بر انسجام درونی مسائل و مولفه های خویش، با نظام واره هىای   .4

ایت عنادار و غمومتی، ارتباط فقه اقتصادی، فقه حقوقی، فقه قضائی، فقه عبادی و ... ذیل کلان نظام فقه حک

 .محوری دارد

فقه سیاسی، علاوه بر این که تلاش خویش را بىر اسىتنباط احکىام شىریعت در خصىوص مسىائل سیاسىی         .5

بلکىه   متمرکز می کند، گستره نظریه پردازی در خصوص مسائل کلان جامعه و حکومت را فروگذار نکرده،

را نیىز   کلان نظىام  ، جایگاه و ارتباط آن با خرده نظام ها بلکهدر استنباط مسائل سیاسی، علاوه بر ادلّه فقهی

 .درنظر می گیرد

آن بىه   فقه سیاسی مطلوب، علاوه بر اینکه در استنباط احکام و نظریه ها، حجیّت شرعی و عرضىه مناسىب   .6

 وردا نیىز مى  ادلّه شریعت را مورد لحاظ قرارمی دهد، کارآیی و کارآمدی احکام و نظریه ها در عرصه عمل ر

 .تأکید قرار می دهد

ه و عقىل  با توجّه به اینکه بسیاری از مباحث سیاسی، در گستره عقلانیت، عىرف و بنىای عقىلا قىرار داشىت      .7

 صه های فقىه توانایی درک غایت و ملاک آن را دارد، لذا عرصه های تعبدّی در فقه سیاسی کمتر از سایر عر

نىای  بشریعت، گستره فراخ تىری بىرای عقىل، عىرف و     است. از این روی، در استنباط احکام و نظریه های 

تمىایز  معقلا وجود دارد. لذا گونه روش استنباطی در عرصه فقه سیاسی، قدری با سىایر عرصىه هىای فقىه،     

 .است

 


